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اشاره:

سخن گفتن از وحي و پرداختن به رابطه زمين و آسمان، هميشه براي مومنان شيرين و 
جانفزا بوده است. اين سؤال در ذهن و ضمير مخاطبان وحي الهي دائم در رفت و آمد است 

كه حضرت باري تعالي چگونه و از چه راهي با پيامبران سخن گفته است. 
قرار  به مقاصد خود دستمايه‌ها  براي رسيدن  راز گونگي وحي  از  از جانب ديگر كساني 

داده‌اند و در مسير تشنگي دوستداران معارف الهي سراب‌ها ساخته‌اند. 
براي پرسيدن و شنيدن از وحي و راز آن در اين شماره با استاد فرزانه آيت الله حسن 
ممدوحي كرمانشاهي، هم كلام شديم. اين دفتر هم چنان باز است . اميد كه در شماره‌اي 

ديگر مثنوي ديگري از آن بسازيم. 
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	□در ابتدا از وحي و چگونگي ارتباط با عالم مافوق طبيعت و ضرورت آن در حيات 
معنوي انسان صحبت بفرماييد. 

آنچه ما از عالم طبيعت به وسيله يكي از حواس ادراك مي‌كنيم تمام حقيقت عالم 
در  نكنيم  از حواسمان درك  به وسيله يكي  ما  آنچه  نيست كه  اين چنين  و  نيست 
خارج نباشد. محصور كردن حقايق عالم به محسوسات و ملموسات،‌ از تعمق نداشتن 
و گرايش مادي فكر ناشي مي‌شود. فكري كه در حول و حوش ماده دور مي‌‌زند و 
خيال مي‌كند حقيقت همين است. ما به بسياري چيزها در عالم هستي معتقديم در 
حالي كه محسوس و مادي نيستند، مثل علوم رياضي كه ما به مسائل آن واقفيم؛ اما 
هرگز نمي‌توانيم اينها را امور مادي بناميم. دو دو تا مي‌شود چهار تا، اين يك قاعده و 
امر ثابت كلي و لايتغير است. بسياري از مسائل اخلاقي را باور داريم. ما انسان خشن 
شرور جاني متجاوز را خبيث و داراي نقص و از درجه انسانيت ساقط مي‌دانيم، پس 
معلوم مي‌شود مسئله انسانيت غير از مسائلي است كه فقط با  اجتماع نظام سلولي 
حاصل شود. بنابراين وراي اينها حقيقتي وجود دارد كه حقيقت مجرد است و انسان 
با چشم نمي‌توان ديد، عالم بودن  را  آنها زندگي مي‌كند. خوبي و بدي اشخاص  با 
و با تقوا بودن  انسان را با چشم نمي‌توان ديد. اينها مسائلي هستند كه وجود دارند 
و كسي شكي در وجود آنها ندارد. گاهي اوقات براي انسان حالاتي پيش مي‌آيد و 
خود داراي دقت نظري است كه مطالب و حرف‌هايي را بدون داشتن مقدمات برهاني 
مي‌فهمد يا حدسيات و واقعياتي كه انسان به سرعت به آنها پي مي‌برد، بدون آنكه از 
قبل مقدمه‌اي برهاني بر او اقامه شود، اينها مسائلي است كه كسي نمي‌تواند آن را 
انكار كند. وقتي ما فهميديم وراي نظام محسوسات، حقايقي وجود دارد كه از دايره 
ديد و شعور مادي ما خارج است، همين كافي است كه نتوانيم حقايق ماوراء  طبيعت 

را انكار كنيم.
با خدا،  آنها  پيامبر  اتفاق، معتقدند رابطه  به   تمام مذاهب )يهودي و مسيحي‌ و...(  
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رابطه  آن  از مجراي  را  پيامبر حرف‌ها  و  نبوده است  با مردم   رابطه طبيعي  همانند 
متعالي،  به وسيله وحي يا به وسيله ملائكه دريافت كرده است و هرگز چنين رابطه‌اي 
ميلياردها  ندارد  معني  والا  نمي‌دانند  عادي  رابطه‌هاي  سنخ  از  و  مادي  و  طبيعي  را 
جمعيت در برابر يك فرد به نام عيسي علیه السلام در قرن‌ها پيش خاضع باشند و 
آن فرد، فردي عادي و معمولي باشد كه معلوماتش را از مبادي معلومات ما گرفته 
باشد و مدارج علمي او هم  از نوع مدارج علمي ما باشد. اينها افراد ممتازي هستند 
و امتيازشان به ارتباط آنها با ماوراء طبيعت است. همه اينها معتقد به وجود ملائكه و 
ارتباط با آسمان و حقايق غير طبيعي هستند والا اگر بنا بود آنها مثل ما باشند، پيروي 
يهوديان و مسيحيان از حضرت موسي و عيسي  علیهما السلام  معنا نداشت. آنها 
معتقد به مبدا هستند و در اين زمينه متفكران مسلمان صدها هزار جلد كتاب نوشته‌اند 
با اطلاعات  از اين مفاهيم و حقايق است.  ما نمي‌توانيم يكباره و  و كتابخانه‌ها پر 
بسيار محدود تمام اينها را انكار كنيم. انكار وحي الهي، سخن گفتن در نهايت جهالت 
است. اين سخنان مساوي است با قد علم كردن در مقابل عالم و تمام مكتب‌هاي 
جهاني، در مقابل صدها هزار جلد كتابي كه مورد احترام و اعتقاد همه امت‌هاي الهي 
است. منشا اين حرف‌ها يا سياسي است و هدف، بي اعتقاد كردن مردم است. بي‌اعتقاد 
كردن مردم به اين صورت است كه مردم احساس پوچي كنند و در نهايت، لغو بودن 
همه چيز را موجب مي‌شود و هيچ كس نمي‌تواند به هيچ چيز اعتماد كند. اينها افرادي 
با تبليغ غلط، مردم را از خردورزي و  هستند كه مردم را بي‌خرد و تهي مي‌دانند و 

تعمق دور نگه مي‌دارند.     
تنهايي  به  نفر خيال مي‌‌كند  است. يك  بي‌خبري  و  از روي جهالت  اين حرف‌ها  يا 
مي‌تواند در مقابل صدها هزار جلد كتاب و در برابر اعتقادات ميلياردها انسان بايستد 
و اگر به او بگويند مي‌تواني براي اين مسئله التزام قطعي بدهي هرگز التزام قطعي 
نمي‌دهد و اگر بگويند يك نفر را مي‌آوريم كه اگر اين مسئله را براي تو ثابت كند در 
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آن صورت مجرم هستي، هرگز زير بار نمي‌رود. 
□گفته مي‌شود كلمات و مثال‌هاي قرآن، كلمات و مثال‌هاي خدا نيست و پيامبر با  	
توجه به زمان و مكان خودش آنها را در قرآن آورده است. پيامبر پيام را از عالم والا 
گرفته و در آن دخل و تصرف كرده است. مثلا خداوند به شتر مثال نزده، پيامبر چون 

با شتر سر و كار داشته است آن را در قرآن آورده است. 
قرآن چيزي است كه ثابت است و ما آن را به عنوان واقعيت معصوم و دست نخورده 
مي‌دانيم. علت آن اين است كه هيچ كس تا به حال با قرآن تحدي نكرده و نتوانسته‌اند 
يك آيه مانند آن بياورد. قرآن را خداي متعال حفظ كرده است Ÿ انا نحن نزلنا الذكر 
و انا له لحافظونŷ و لذا كلمات آن همه معجزآفرين و محكم است و با اين استدال 
كودكانه كه زمان پيامبر شتر بوده و پيامبر به شتر مثال زده است پس كلام، كلام 
پيامبر است، به نظر كوتاه و فكر غلط آنان پي مي‌بريم؛ زيرا قرآن عميق‌ترين معاني 
حيرت آور را براي بشر هديه آورده و موجب اعجاب متفكران عالم است. اين افراد از 

شمار آن مفاهيم بلند قرآن غافل مانده‌اند و ناآگاهانه به خرده گيري پرداخته‌اند. 
□گفته مي‌شود تعبير از وحي، كلام پيامبر است. ما نمي‌دانيم وحي چيست هر چه  	

هست معنايي بر قلب پيامبر آمده ولي كلام، كلام پيامبر است.
لَ عَليَْنَا بعَْضَ الأقَاوِيلِ لأخَذْناَ مِنْهُ باِليَْمِينِ ثُمَّ لقََطَعْنَا مِنْهُ  قرآن مي‌فرمايد: Ÿوَلوَْ تَقَوَّ
الوَْتيِنَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ عَنْهُ حَاجِزِينŷَ  اگر او سخن دروغي بر ما مي‌بست ما او را با 
قدرت مي‌گرفتيم سپس رگ قلبش را قطع مي‌كرديم و هيچ كس از شما نمي‌توانست 
از اين كار مانع شود. اگر گفته مي‌شود نمي‌دانيم وحي چيست، پس نبايد درباره چيزي 
كه از آن اطلاع نداريد حرف بزنيد و اگر حرف زديد يعني آن را مي‌شناسيد حال آنكه 

     ŷ..ان هو و الا وحي يوحيŸ وحي را نمي‌شناسيد.  قرآن مي‌گويد
□تعاريف مختلفي از وحي وجود دارد؛ تعريف حضرتعالي از وحي چيست؟  	

وحي به معناي انتقال سريع به مسئله با حذف هر گونه مقدمه طبيعي است. يك مرتبه 
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از طريق معناي غير قابل استدلال و غير قابل دسترس ديگران، خداوند به پيغمبر اكرم 
ابلاغ پيام مي‌كند و پيغمبر اكرم آن را در‌مي‌يابد. گاهي اوقات خود وحي،  الفاظ است. 
يعني خود الفاظ وحي مي‌شود و پيامبر مجراي وحي است، يعني خدا گفت و به زبان 
پيامبر جاري شد؛ چون رابطه ما با خداوند رابطه عليّ و معلولي است. انسان اگر معناي 
علت و معلول را درك كند وحي را درست درمي‌يابد. معلول از شئون علت است و علت 
به وسيله معلول خود مي‌تواند همه طور خود را معرفي كند و قيوم آن است. مقدمات 
بسياري لازم است تا انسان بفهمد رابطه علت و معلول به چه معناست و رابطه عبد 
و خالق چگونه است؟ و انسان چگونه مي‌تواند به اين معلول و علتش قرب پيدا كند. 

راهش را خودش بيان كرده است و آن همان قرآن است.
□نحوه ارتباط پيامبر با عالم بالا چگونه است؟  	

اين ارتباطات انواع و اقسام مختلف دارد؛ اما رابطه قرآن بلا واسطه است و خداوند 
متعال تمام الفاظ قرآن را عينا بر پيامبر وحي كرد و پيغمبر اكرم  صلی الله علیه و آله 

همان الفاظ خداوند را بر زبان جاري كرد.
□خداوند مي‌فرمايد: تو را فرستادم تا قرآن را براي مردم بيان كني. اين بيان كردن  	

قرآن به چه نحوي است و نسبت بيان با تفسير قرآن چيست؟  
نقل  را  آيات  اوقات خود  از  گاهي  مردم سخن مي‌گفتند.  با  به چند صورت   پيغمبر 
ابوذر را تربيت  السلام، مقداد و  افرادي مانند حضرت علي علیه  مي‌كرد. گاهي هم 
مي‌كرد و مي‌گفت اينها برآمده از دستورات قرآن‌اند، يعني عين افراد را به مردم ارائه 
به  دستورات خدا  و عمل كردن  تربيت شدن  مردم درصورت  اوقات  گاهي  مي‌كرد. 
آنچنان كه  به روز عقايدشان محكم‌تر مي‌شد،  آنها روز  و  كمالاتي دست مي‌يافتند 
جان و مال و اولادشان را تحت اختيار پيغمبر اكرم مي‌گذاشتند.  پيامبر صلی الله علیه 

و آله  به همين وسيله توانست اسلام را گسترش دهد. 
است  آمده  قرآن  در  كه  با وحي  خوانده مي‌شود   قدسي  كه حديث  آنچه  □فرق  	
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چيست؟
حديث قدسي القاي معنا از جانب خداوند متعال است، اما لفظ از آن پيامبر است. ولي 
در قرآن لفظ و معني، كلام خداست. اصل در مسئله وحي، نوع ارتباط است و اين افراد 

كه در درك وحي مشكل دارند در نوع ارتباط مشكل دارند. 
□تركيب عناصري كه وابسته به فرهنگ دوره پيامبر است در خود وحي چگونه  	

است؟ 
بحث در فرهنگ نيست. فوق فرهنگ است. ما فرهنگ را منحصر در آنچه كه بشر 
از آن قوا  به طور متعارف مي‌داند نمي‌دانيم. بشر خود واجد سلسله قوايي است كه 
بي‌خبر است و مساله تعليم و تعلم فراگيري مفهومي نيست، بلكه بشر داراي قو‌ه‌اي 
فوق مفاهيم است كه در انبياء اين قدرت فوق العاده هست و ارتباط آنان با خداي 
متعال به واسطه همان قدرت طبيعي است كه البته بشرهاي غيرعادي نيز بي‌بهره از 
نوعي حدس كه مرتبه بسيار ضعيفي از آن نوع ادراك است نبوده‌اند. بشر واجد سلسله 
استعدادهاي فوق العاده‌اي است كه آن استعدادها علي الدوام بشر را به سوي مدارج 

بالاي عالم سوق مي‌دهد. 
□يعني اگر عناصر قرآن رنگ و بوي آن دوره را دارد فقط براي انتقال معناست؟  	

يعني فوق زمان و مكان است. آنچه درقالب زمان و مكان درنمي‌آيد چگونه بگوييم كه 
چگونه بود؟ حضرت ولي عصر صلوات الله عليه  هم در همان رابطه است، مانند پيغمبر 
اكرم صلی الله علیه و آله. اين رابطه غير رابطه طبيعي است كه جملگي، فوق روابط 
عادي تفهيم و تفاهيم معمولي است. انسان خود داراي واقعيتي است كه منحصر به 

آنچه ما مي‌شناسيم نيست. 


